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در حالي كه ثابت ايستادند و كاملا براي يك ثانيه، . باريكي كه با نور مهتاب روشن شده بود ظاهر شدنددر خيابان دو مرد به فاصله چند يارد 

كه يكديگر را شناختند، چوب هايشان را در و بعد از اين ؛ به يكديگر خيره شدند يكديگر نگه داشته بودندسينه هاي چوب دستي هايشان را به سوي 

  .با سرعت در جهت يكساني به گام زدن پرداختندزير شنل هايشان مخفي كردند و 

  "خبر؟چه  ": آن كه قدش بلندتر بود پرسيد

  ".بهترينش": پاسخ داد 1سوروس اسنيپ

بلند شنل هاي . هموار محافظت مي شدبلند و پرچيني با و از سمت راست بوته هاي كوتاه قد تمشك وحشي و جنگلي جاده از سمت چپ با 

  .قوزك هايشان مي پيچيدقدم زدنشان به دور هنگام مردان 
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مهتاب قرار مي گرفتند از نظر پنهان مي شدند و دوباره در زير نور نمايان شاخه هاي درختان مقابل نور كه هنگامي  باريكشاندام ، كه 1يكسلي

مي گم، مثل اين كه . ولي اميدوارم كه راضي شده باشه. فكر مي كردميه ذره مشكل تر از اوني بود كه . فكر كردم دير كردم": گفتمي شدند، 

  "ي؟مطمئنخيلي از اين كه تحويلت مي گيرن 

بيراهه وسيعي وارد شدند به به سمت راست پيچيدند و . تنها سرش را به بالا و پايين تكان داداسنيپ بي آن كه به خود زحمت سخن گفتن بدهد 

را سد راه مردان سختي كه ميله هاي فلزي و فضاي پشت در دور مي شد و از مردان پرچين به سمتي ديگر انحنا مي يافت و . كه از جاده دور مي شد

مستقيما از ميانش رد شدند، حالتي مثل سلام نظامي بلند كردند و  بهدر سكوت دست چپشان را . هيچ يك قدمي برنداشتند .كرده بود، گم مي شد

  .ميله هاي فلزي از دود ساخته شده باشدگويي كه 

چوب يكسلي  .سمت راستشان به گوش رسيد جايي درصدايي از . خفه مي كرديشان را صداي قدم هاچين كه از جنس چوب سرخدار بود رپ

منشا اين سر و صدا ظاهرا اما . آن را از فراز سر همراهش به سوي جايي كه فكر مي كرد منبع صدا بوده نگاه داشترا بيرون كشيد و  شدستي ا

   .پرچين تكيه زده بود، نبودبالاي كه ملوكانه بر  چيزي جز طاووس سفيدي

  "... طاووسخوب به خودش مي رسه،  2اين لوسيوس": گفتفرو كرد و شنلش چوبش را در زير يك خرناس، يكسلي با صدايي شبيه 

پنجره ايي كه در طبقه پايين روشن بودند، از ميان چراغ ه .يرون آمدتاريكي ها باز ميان مسير مستقيم در انتهاي خانه بزرگ و خوش ساختي 

به هم ساييده شدن سنگ ريزه ها در زير صداي . در حال آب پاشي بودفواره اي جايي آن سويي پرچين . لوزي شكل به بيرون نور افشاني مي كردند

تا به در رسيدند، در به داخل باز شد، اما كسي كه آن را باز كرده . يكسلي كه به سمت درب جلويي مي شتافتند به گوش مي رسيدپاهاي اسنيپ و 

  .باشد ديده نمي شد

با به سختي مي شد جايي از زمين سنگي يافت كه به شكلي مجلل آذين بسته شده بود و . آن را روشن مي كردكمي  نوربزرگ بود و ورودي 

از صورت هايي رنگ چشمان تابلوهاي نقاشي كه از ميان تالار عبور مي كردند، وقتي اسنيپ و يكسلي . فرش هايي گران قيمت پوشانيده نشده باشد

ايستادند، به به اتاق بعدي منتهي مي شد سنگيني كه  درب چوبيمقابل در دو مرد . آن ها را زير نظر گرفته بودندد، پريده به بيرون خيره شده بودن

  .اندازه يك ضربان قلبشان توقف كردند، و سپس اسنيپ دستگيره نقره اي را چرخاند

ديوارها سوي مبلمان معمول اتاق با بي دقتي به . مرصعي تكيه زده بودندبلند و  در دو طرف ميزاتاق پذيرايي مملو از افراد ساكتي بود كه 

اطراف اتاق  درمرمرين كه بر فرازش آينه اي طلاكاري شده قرار داشت، مي غريد، نوري شومينه اي زير از ميان آتشي كه در . كشانده شده بود

ژگي به غريب ترين ويديدگانشان كمبود نور عادت كرد، تي چشمانشان به وق. اسنيپ و يكسلي براي لحظه اي در آستانه در ايستادند. پخش مي شد

بسته شده باشد، به آرامي و چنان كه گويي با طنابي نامرئي ميز آويزان بود، سر و ته بر فراز بيهوش بود، هيئتي انساني كه مشخصا . اتاق گشوده شد

پايين اين منظره عجيب نشسته بودند، به هيچ يك از افرادي كه . چشم مي خوردآينه و سطح صيقل خورده ميز به ؛ انعكاس تصويرش در مي چرخيد
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به نظر مي آمد كه نمي تواند هر چند لحظه يك بار به . تقريبا درست زيرش نشسته بودآن نگاه نمي كردند، به جز مرد جوان و رنگ پريده اي كه 

  . آن نگاهي نيندازد

  ".يكسلي، اسنيپ، خيلي دير كردين": صدايي بلند و شفاف از انتهاي ميز گفت

سايه او بسيار مشكل تشخيص چيزي به جز درست در مقابل شومينه نشسته بود، طوري كه براي تازه واردين كسي كه اين حرف را زده بود، 

چشماني هايي به جاي بيني، و  با سوراخبدون مو، مارمانند، . اما وقتي كه نزديك تر شدند، چهره اش از ميان تاريكي به وضوح به چشم مي آمد. بود

پرتوهايي ساطع مي همچون جواهري از او انگار چنان رنگ پريده بود كه  .چشمانش مشخص بودند عموديقرمز و درخشان كه از ميان حدقه هاي 

  .شد

. بشين 2طرف دالاهوفاون يكسلي، . سوروس، بيان اينجا": جايي درست كنار دستش در سمت راست را نشان داد و گفتبا دستش  1ولدمورت

"  

  . اولين كسي كه ولدمورت مورد خطابش قرار داد نيز او بوداكثر چشمان به اسنيپ دوخته شده بودند و . دو مرد در جاهاي تعيين شده نشستند

  "خب؟" - 

  ".رو از مكان امن فعليش منتقل كنه 4هري پاتر، موقع غروب آفتاب آيندهشنبه قصد داره  3محفل ققنوسمن،  ارباب" - 

تمام چشمان به اسنيپ و ولدمورت دوخته . تكان تكان خوردن افتادندبه برخي سيخ نشستند و برخي توجه همه به طرز محسوسي جلب شد؛ 

  .ندشده بود

   ".غروب آفتاب... شنبه ": ولدمورت تكرار كرد

شدت اين به اطراف نگريستند؛ گويي مي ترسيدند كه برخي از ناظرين گره خورد كه اسنيپ چنان شمان مشكي رنگ ولدمورت با چ سرخنگاه 

در چيزي شبيه گوشه هاي لب ولدمورت يكي دو ثانيه، و پس به صورت او خيره باقي ماند، وجود اسنيپ با آرامش با اين . آن ها را نيز بسوزاندنگاه 

  .به بالا خميده شدنديك لبخند 

  "...اين اطلاعات از  و. خيلي خوبه. خوبه" - 

  ".راجع بهش صحبت كرديم قبلانبعي مياد كه از م... " :اسنيپ گفت

  ".سرورم": ولدمورت و اسنيپ را ببيند گفتيكسلي كه به جلو خم شده بود تا 
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  . همه صورت ها به سمت او چرخيدند

  ".اي شنيدممن جور ديگه " - 

پاتر تا سي ام، روز قرار نيست كارآگاه اين خبر درز كرده كه  1از داوليش": بنابراين ادامه داد. يكسلي منتظر ماند، اما ولدمورت چيزي نگفت

  ".منتقل بشه ،قبل از هفده ساله شدنش

  .لبخندي بر لبان اسنيپ نشسته بود

گيجي روي داوليش اجرا يه افسون بدون شك . شكي نيست كه اين همونه. خبرهاي دروغي منتشر بشنقراره به من گفتن كه منابع من " - 

  ".اينم دفعه اول نيست، اون به وضوح اثبات كرده كه خيلي راحت مي شه تحت كنترل درش آورد. كردن

  ".داوليش به نظر كاملا مطمئن ميومد. بهتون اطمينان مي دم ارباب": يكسلي گفت

چون . ه اي توي محافظت از هري پاتر نخواهد داشتدايره كارآگاهان وزارت هيچ نقش ديگيكسلي، كه بهت اطمينان مي دم ": اسنيپ گفت

  ".محفل باور داره كه ما به وزارت خونه نفوذ كرديم

  "!پس بالاخره محفل يه چيز درست هم فهميده": يكسلي گفت از جايي نزديكمرد چاقي 

ه آرامي بچشمانش را به بالا، و به بدني كه ولدمورت نخنديد، و . ويز ويز مانندش با چندين خنده ديگر در طول ميز پاسخ داده شدصداي خنده 

  .به نظر مي آمد كه در افكارش غرق شده باشد. در بالاي سرشان مي گرديد، معطوف كرد

  "...كارآگاها قراره براي انتقال پسره گروه كامل از يه داوليش مي گه كه ارباب، ": يكسلي ادامه داد

ولدمورت را نگريست كه دوباره رو به اسنيپ مي با كينه توزي به سرعت ساكت شد و  يكسليو دست سفيد بزرگي را بالا آورد، ولدمورت 

  .كرد

  "قراره پسره رو بعدش كجا قايم كنن؟" - 

محفل و روي اون مكان تمام محافظت هاي جادويي كه با توجه به چيزايي كه منبعمون گفته . خونه يكي از اعضاي محفل" :اسنيپ پاسخ داد

البته اينكه بتونيم به چنگش بياريم كمه،  فكر مي كنم اگه پسره رو ببرن اونجا، احتمال. اعمال كنن قرار داده شدهوزارت به كمك هم مي تونستن 

خنثي كنيم كه طلسم ها رو كشف كنيم و به اندازه اي تا قبل از شنبه آينده وزارت سقوط كنه، كه اين به ما اين شانس رو مي ده كه مگر اين كه 

  ".بتونيم داخل شيم
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شنبه آينده آيا وزارت تا . خب، يكسلي": به پايين ميز نگاهي انداخت و گفتنور آتش به طرز غريبي در چشمانش مي رقصيد، ولدمورت، كه 

  "سقوط مي كنه؟

  .شانه هايش را راست كرديكسلي . دوباره، تمام سرها به سوي او چرخيد

اجرا  1تيكنسپيوس يه طلسم فرمان روي كه موفق شدم كلي زحمت، بعد از با كلي دردسر و . ، در اين زمينه خبرهاي خوبي دارم سرورم" - 

  ".كنم

  .دستي به پشت او زدبدقواره، دالاهوف، مردي با صورتي كشيده و تحت تاثير قرار گرفتند، و بسياري از اطرافيانش 

افراد  با 2اسكريمجيوربايد دور و بر قبل از اين كه بخوام اقدامي كنم، . ولي تيكنس فقط يه نفره. اين مي تونه يه شروع باشه": ولدمورت گفت

  ".ناموفق عليه زندگي وزير مي تونه منو كلي عقب بندازهاقدام يه . پر شده باشهمن 

وزير ملاقات با نه تنها تيكنس به عنوان رئيس دايره اجراي قوانين جادويي ، مي دونيدهمون طوري كه اما  –ارباب، حرف شما درسته  –بله " - 

راحت كارمند رده بالايي رو در اختيار داريم، يه همچين فكر مي كنم، حالا كه . رئيس تمام قسمت هاي ديگه رو هم مي بينههاي مرتبي داره، بلكه 

  ".اسكريمجيور رو ساقط كننتحت كنترل بگيريم و اون وقت اونا مي تونن با هم كار كنن و هم باشه كه بقيه رو 

به هر حال، بعيد به نظر مي . بتونه بقيه رو هم تحت تاثير قرار بدهتيكنس، لو نرفته دوست ما، تا زماني كه به شرطي كه البته ": ولدمورت گفت

در حال كاري بكنيم بايد اين كارو وقتي انجام بديم كه اگه نمي تونيم از اين فاصله پسره رو . ن بشهشنبه آينده مال موزارت خونه تا قبل از رسه كه 

  ".نقل مكانه

تا الان چندين نفر رو . در اين مورد ما يه امتياز داريم ارباب": ادامه دادمصمم بود اندكي از تاييد ولدمورت را كسب كند، يكسلي، كه ظاهرا 

  ".از شبكه پرواز استفاده كنه بلافاصله مي فهميمغيب و ظاهر بشه يا اگه پاتر . بخش كنترل نقل و انتقالات جادويي كرديموارد 

وزارت اجتناب كنه؛ كلا به هر محفل سعي داره از همه راه هاي ارتباطي مربوط به . اون هيچ كدوم از اين دو تا كارو نمي كنه": اسنيپ گفت

  ".زارت باشه بي اعتمادهچيزي كه مربوط به و

  ".گرفتنش خيلي آسون تره. از راه هاي عادي مسافرت كنهاينجوري مجبوره . چه بهتر": ولدمورت گفت

هدف بوده، تا الان جاهايي كه هري پاتر . بايد خودم شخصا به پسره رسيدگي كنم": بالاي سرش معطوف شد پيكردوباره چشمان ولدمورت به 

  ".برتري اوناين كه پاتر هنوز زنده اس بيشتر به اشتباهات من بر مي گرده تا . بعضي از اونا اشتباهات خودم بودن. اشتباهاي زيادي رخ دادن
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سوي ولدمورت افراد دور ميز، با هراس ولدمورت را نگاه مي كردند و در چهره يكايك ايشان مي شد وحشت مورد بازخواست قرار گرفتن از 

نگاه مي كرد بيشتر به نظر مي رسيد كه با خودش با اين حال، ولدمورت كه هم چنان به پيكر بالاي سرش . به سبب زنده بودن هري پاتر را خواند

  .صحبت مي كند تا با كسي ديگر

چيزهايي رو مي . اما حالا بيشتر مي دونم. تمام نقشه هام، به جز بهترين هاشون نقش بر آب شدنبخت بد، به همراهي من بي دقتي كردم، و " - 

  ".من بايد كسي باشم كه هري پاتر رو مي كشه، و همين كار رو هم خواهم كرد. فهمم كه قبلا نمي فهميدم

بسيار از افراد . بدبختي بوددهشتناك كه آميزه اي از درد و صدايي بلند و . قيحه بلندي طنين انداز شدبا اين كلمات، و گويي در جواب ايشان، 

آرام و متفكرش ولدمورت، بي آن كه كوچكترين تغييري در صداي . دور ميز، با هراس به زير پاهايشان نگريستند، چرا كه صدا از پايين مي آمد

  "؟مگه بهت نگفته بودم كه زنداني ها رو ساكت نگه داري، 1دمباريك": و يا چشمانش را از بدن متحرك منحرف كند، گفتايجاد شود، 

  "ارباب-بله، ار": مردي كوچك از انتهاي ميز به سختي گفت

بيرون جهيد و به سمت انتهاي سالن از صندلي . كه با اولين نگاه، به نظر مي رسيد صندلي خالي استوي چنان در صندلي فرو رفته بود كه 

  . ، و به جز برقي نقره اي رنگ رد ديگري از خود به جا نگذاشتشتافت

براي مثال، براي  .حالا بهتر مي فهممهمون طور كه مي گفتم، ": دوباره به چهره هاي منقبض پيروانش مي نگريست ادامه دادولدمورت كه 

  ".پاتر بايد چوب يكي از شماها رو قرض بگيرمكشتن 

  . را به وي قرض دهند گويي از آن ها خواسته بود كه بازوهايشان. تنها چيزي كه از چهره هاي اطرافيانش پيدا بود، شگفت زدگي بود

  ".دليلي نمي بينم كه بازم چوب دستي داشته باشيلوسيوس، ... بذار ببينم داوطلبي نداريم؟ ": ولدمورت گفت

وقتي سخن گفت، صدايش . روغني مي نمود، و چشمانش گود افتاده بودندزرد و چهره اش در نور آتش، . لوسيوس مالفوي سرش را بالا آورد

  .خشك و خشن بود

  "؟ارباب" - 

  ".چوب دستيت لوسيوس، به چوب دستيت احتياج دارم" - 

  "...من " - 

                                                           
1 Wormtail 
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طلايي و موهاي بلند رنگ پريده بود، مستقيما به جلو خيره شده بود، وي كه به اندازه خود او . مالفوي با گوشه چشمانش به همسرش نگاه كرد

چوب دستش را در ردايش فرو كرد و با تماس همسرش، . انگشتانش به سرعت به دور مچ وي حلقه زدنداما در زير ميز  .از پشتش آويخته بودنداش 

  .وي آن را بالا نگه داشت و در مقابل چشمانش به دقت بررسي كرد. دست به دست به ولدمورت رسانيددستي اي را بيرون كشيد و 

  "اين چيه؟" - 

  ".ورمنارون، سر": مالفوي با صدايي زمزمه مانند گفت

  "داخلش؟و " - 

  ".ريسه قلب اژدها –ريسه " - 

  ".خوبه": ولدمورت گفت

لوسيوس مالفوي، ناخودآگاه دستش را براي گرفتن آن تكان مختصري داد، . طول هايشان را مقايسه كردچوب دستي خودش را بيرون كشيد و 

چشمانش بدخواهانه اين حركت از ديد ولدمورت پنهان نماند و . تظار داشت در قبال چوب دستي خودش، چوب ولدمورت به او تعلق يابدگويي ان

  .گشاده شدند

  "؟خودموچوب دستي چوب دستيم رو بهت بدم لوسيوس؟ " - 

  .برخي از حاضران پوزخند زدند

شه كه حضور  چي باعث مي.. . نيستيد راضيچندان اما دقت كردم كه تو و خانواده ات اخيرا بس نيست برات؟ . من به تو آزاديت رو دادم" - 

  "من توي خونت تو رو ناراحت كنه لوسيوس؟

  "!هيچي سرورم –هيچي " - 

  "!مي گي لوسيوس چه دروغ هاي مسخره اي" - 

يكي دو تا از جادوگران به ، فش فشبلندتر شدن صداي با . هيس هيس مانند ادامه يافتصداي آرام شيطاني اش دهان بسته شدن حتي پس از 

  .در زير ميز مي خزيدجسم بزرگ و سنگيني . سختي لرزش بدنشان را كنترل كردند

به دور شانه هاي ولدمورت بدن به ظاهر بي پايانش را بلند كرد و . به بالاي صندلي ولدمورت صعود كردمار غول پيكر، از زير ميز نمايان شد و 

ولدمورت كه همچنان به لوسيوس خيره . عمودي اش بدون پلك زدن خيره بودندچشمان انسان بالغ بود و  گردنش به كلفتي ران يك. حلقه زد

  .مانده بود، با حواس پرتي انگشتان بلندش را بر سر مار مي كشيد
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مشتاقانه ين همه سال آيا بازگشت من، به دست آوردن مجدد قدرتم، همون چيزي نبوده كه ادعا مي كردن اچرا مالفوي ها انقدر ناراحتن؟ " - 

  "منتظرش بودن؟

 –ما واقعا مشتاقش بوديم . البته، سرورم": به وضوح مي لرزيد گفتپاك كردن عرق از روي لب بالايي اش هنگام لوسيوس مالفوي كه دستش 

  ".و هستيم

در . اش را به نشانه تصديق تكاني داد و چشمانش را از ولدمورت و مارش گرداندچانه همسرش به شكلي عجيب و به سختي در سمت چپش 

از نگاه كردن به . نگاهي سريع به ولدمورت انداخت چشمانش را گرداندكه به پيكر بالاي سرش خيره مانده بود، ، 1دراكوسمت راستش، فرزندش، 

  .چشمان او هراس آلود بود

. افتخار بزرگيهاين كه شما اينجا، در خونه اجدادي ما باشين، ارباب، ": از ميانه ميز گفتصدايش آكنده از احساسات بود، ياه مويي كه زن س

  ".هيچ لذتي بالاتر از اين نيست

در منش و  شكل و ظاهر با خواهرش تفاوت داشت،در موهايي مشكي و مژه هايي بلند، با او كه كنار خواهرش نشسته بود، به همان اندازه كه 

چرا كه كلمات گوياي به جلو خم شده بود،  3بلاتريكسبي حالت در جاي خود نشسته بود، سخت و  2نارسيسادر حالي كه . رفتار نيز متفاوت بود

  .اشتياق او براي نزديك شدن به ولدمورت نبودند

اين برام ... هيچ لذتي بالاتراز اين نيست ": تكرار كردولدمورت، در حالي كه بلاتريكس را زير نظر گرفته بود، سرش را به يك سو خم كرد و 

  ".خيلي با ارزشه، مخصوصا كه گوينده اش تو باشي بلا

  .از اشك هاي شوق لبريز گرديدرنگين شده بود،  از احساس شعفچهره اش زن، كه  چشمان

  ".سرورم مي دونه كه من به جز حقيقت چيزي نمي گم" - 

  "در خانواده تون افتاده؟اين هفته اتفاقات مسرت بخشي كه اخيرا شنيدم حتي ... ت هيچ لذتي بالاتر از اين نيس" - 

  .او كه لب هايش باز مانده بودند، با منگي به ولدمورت خيره ماند

  "نمي دونم منظورتون چيه ارباب" - 

گرگينه ازدواج  1لوپينهمين تازگيا با . و همين طور خواهر زاده تو، نارسيسا. بلاتريكسدارم راجع به خواهر زاده ات صحبت مي كنم، " - 

  ".افتخار كنيبايد خيلي . كرده

                                                           
1 Draco 
2 Narcissa 
3 Bellatrix 
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با مشت برخي نيز . رد و بدل كنندبسياري به جلو خم شدند تا نگاه هاي پيروزمندانه اي . خنده هاي تحقير آميز از هر گوشه ميز بلند شدصداي 

اما مرگ . بدش مي آمد، دهانش را باز كرد و با عصبانيت فش فش كرداز اين همه سر و صدا غول پيكر، كه مار . هايشان بر روي ميز كوبيدند

با اشتياق رنگين شده صورت بلاتريكس كه تا چندي پيش . صدايش را نشنيدندسرخوش بودند كه از تحقير مالفوي ها و بلاتريكس خواران چنان 

من و  –ما . خواهر زاده ما نيست، سرورماون ": از وراي صداي فرياد هاي تحقير آميز فرياد زد .در آمدبا حالتي كريه و عجيب به رنگ سرخ بود، 

اون آشغال هيچ ربطي به ما نداره، همين طورم هر . چشممون هم بهش نيفتادهگندزاده ازدواج كرده با اون خواهرمون بعد از اين كه  –نارسيسا 

  "!ووني كه باهاش عروسي كنهحي

تو از تو چي مي گي دراكو؟ ": گفتبه آن سوي ميز مي رسيد ديگران از ميان صداي با وجود آرام بودن، به روشني  ولدمورت كه صدايش

  "توله هاشون نگه داري نمي كني؟

چشمش به مادرش افتاد كه به طرز انداخت، پدرش كه به پاهاي خود خيره شده بود نگاهي وحشت زده به . احساسات حاضرين اوج گرفت

  . نگاه خيره اش به ديوار رو به رو ادامه دادو به  نامحسوسي سرش را به طرفين تكان داد

  ".بسه. بسه": ولدمورت كه مار خشمگين را نوازش مي كرد گفت

  .خنده ها دفعتا قطع شدصداي 

با گذشت شجره برخي از قديمي ترين خاندان هاي ما ": ادامه داددر حالي كه بلاتريكس با نفسي گرفته و چهره اي نا اميد به او خيره شده بود، 

قيه رو به خطر انداختن قطع سلامت باون قسمت هايي كه بايد اين درخت ها رو هرس كنيد تا سالم بمونن، اين طور نيست؟ . زمان آلوده شدن

  ".ينكن

  "!در اولين فرصتبله سرورم، ": زمزمه كردشكر آميز او گشته بودند، چشمانش غرق اشكهاي بلاتريكس كه 

خون نسب ما رو اون كثافت هايي كه در سراسر جهان، ما بايد . و اين تازه خانواده خودته. اين شانس رو خواهي داشت": ولدمورت گفت

  ".از نژاد اصيل هستننابود كنيم، تا تنها كسايي باقي بمونن كه آلوده مي كنن 

ناله اي  آن پيكر. بالاي سرشان گرفت و به آن تكان مختصري دادگردان سمت بدن به بلند كرد و را مالفوي چوب دستي لوسيوس ولدمورت 

  .بند هاي نامرئيتقلا كردن در مقابل به شروع كرد كرد و 

  "ن رو مي شناسي سوروس؟مهمونمو": ولدمورت پرسيد

به زنداني نگاه مي كردند، گويي به آن ها مرگ خواران به بالا و حال همه . به چهره سر و ته نگاهي انداختچشمانش را بلند كرد و اسنيپ 

  "!كمكم كن! سوروس": زير فرياد زدشكسته و  سوي آتش مي چرخيد، با صداييبه هنگامي كه زن داشت . ابراز كنجكاوي داده شده بوداجازه 

                                                                                                                                                                                           
1 Lupin 
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  ".آه، بله": اسنيپ گفتهنگامي كه زنداني داشت به سوي ديگر مي چرخيد، 

  "و تو دراكو؟": پرسيدبا دست آزادش پوزه مار را نوازش مي كرد، ولدمورت كه 

لدمورت و. نشانه نفي تكان دادآن زن بيدار شده بود، علاقه اي به نگريستن به چهره اش نداشت، سرش را به تندي به كه گويي حالا كه دراكو 

كسي كه هستيم،  1بربيجچريتي ما ميزبان امشب، براي اطلاع كساني از شما كه نمي دونن، بايد بگم كه . البته تو كلاس هاش رو نگذروندي": گفت

  ".تدريس مي كردتا چند وقت پيش در مدرسه علوم و فنون جادوگري هاگوارتز 

... آره ": دندان هايي تيز داشت، گفتگوژپشتي كه زن پهن و . مي رسيد حاكي از درك موضوع بودصداهايي كه از اطراف ميز به گوش 

  ".با ما هيچ فرقي ندارنجادوگرا همه چيز رو در مورد مشنگا ياد مي داد و مي گفت كه چطور به بچه هاي پروفسور بربيج 

  .تا دوباره رو به اسنيپ قرار گيردچرخيد چريتي بربيج . بر روي زمين تفي انداختيكي از مرگ خواران 

  "...خواهش مي كنم ... لطفا ... سوروس " - 

  "!ساكت باش": ولدمورت گفت

  . دهانش را بسته باشندساكت شد، گويي و با تكان ديگري به چوب دستي لوسيوس، چريتي 

مقاله پر رضايت كافي رو بدست نياورده بود، هفته قبل جامعه جادوگري ذهن كودكان آلوده كردن خراب كردن و از پروفسور بربيج كه " - 

 .علم و جادوشون رو بين خودشون بپذيرنجادوگرا بايد اين دزداي اون مي گه، . ز به چاپ رسوند2پيام امروگندزاده ها در احساسي رو در دفاع از 

و احتمالا ... مشنگا ازدواج كنيم مي گه كه همه ما بايد با ... يكي از بهترين اتفاقات ممكنه نسل اصيل زاده ها كاهش پروفسور بربيج مي گه كه 

  "...گرگينه ها 

. با اسنيپ رو در رو شودبراي بار سوم، چريتي بربيج چرخيد تا . خشم و نفرت در صداي ولدمورت محسوس بود. اين بار كسي نمي خنديد

پاسخ  به سوي ديگري مي چرخيد،، كه دوباره را نگاه ويچشماني غير قابل نفوذ، اسنيپ با . ر مي شدنداشك هايش از چشمانش به موهايش سرازي

  . گفت

  "3!آوادا كداورا" - 

صداي اعتراض به سختي به روي ميز فرو افتاد و شكننده اي صداي چريتي با . اتاق را روشن كرددرخشش نور سبز رنگ تمام گوشه و كنار 

  . دراكو از صندلي اش به زمين افتاد. از صندلي هايشان بيرون پريدندچندين نفر از مرگ خواران . بلند شد ميزمانندي از 

                                                           
1 Charity Burbage 
2 Daily Prophet 
3 Avada Kedavra 
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   ".1، نجينيهشاموقت ": ولدمورت به نرمي گفت

  .چوبين و صيقلي شروع به خزيدن كردزمين بر روي از روي او به پايين جهيد و و مار عظيم الجثه 

                                                           
1 Nagini 


